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پس از تحقیقات صورت گرفته بر اوراقی های تسلیحات نظامی روس ها، 
شـــواهدی مبنی بر به کار رفتن تراشـــه های آمریکایی در تسلیحات نظامی 
این کشـــور کشـــف شد. اخبار منتشر شـــده در رسانه ها و نتایج تحقیقات 
صورت گرفته پیرامون تسلیحات روسی حاکی از آن است که ریزتراشه ها 
و تراشـــه های نیمه رســـانای به کار رفته در تســـلیحات نظامی روســـیه، در 
خاک آمریکا ساخته شده و به باقی کشورها همچون چین، ترکیه، امارات 
و کشـــورهای اتحادیه اروپا ارسال می شوند. آمریکا از ابتدای درگیری های 
میـــان اوکرایـــن و روســـیه به دنبـــال آن بود تا با اعمـــال تحریم های متعدد بر 
کشـــورهای مختلـــف و منابـــع مالی آنها، مانع از صـــادرات این قطعات به 
روسیه شود. هفته گذشته  متئو اکسلرود ، دستیار وزیر بازرگانی آمریکا پس 
از هشـــدار جدی آمریکا به ترکیه درخصوص تجارت با روســـیه ادعا کرد 
بســـیاری از این ریزتراشـــه هایی که از خاک ترکیه به مســـکو می رســـد، در 
صنایع نظامی و ســـاخت تســـلیحات به کار گرفته می شـــود. در حالتی که 
ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو نگران جنگ اوکراین و روسیه است، با 
ارسال تراشه های نیمه رسانا و ریزتراشه های الکترونیکی به حمایت از یک 
طرف این نبرد  می پردازد. از آنجایی که آمریکا از ابتدای درگیری های روسیه 
و اوکراین، جنگ را جنگ روسیه و آمریکا تعبیر می کرده، حالا بیش از پیش 
نسبت به تراشه های آمریکایی که در تسلیحات به کار می رود حساسیت 
نشـــان می دهد. ریزتراشه ها جزئی از قطعات الکترونیکی هستند که برای 
ساخت تسلیحات نظامی به عنوان قطعات حیاتی به کار می روند. وجود 
ریزتراشه های آمریکایی در تسلیحات روسی نشان از تجارتی است که با 
واســـطه و به صورت غیر مســـتقیم کشورهای متعددی با دور زدن آمریکا، از 

تجهیزاتش علیه خودش استفاده می کنند. 

   تجهیزاتآمریکاییعلیهخودشان
مجلس سنای آمریکا سندی را افشا کرد که قانونگذاران آن را مدرکی برای اثبات 
اســـتفاده روســـیه از فناوری هـــای آمریکایـــی در جنگ اوکرایـــن می دانند. یعنی 
ســـربازان روس در نبرد با کشـــوری زیر چتر آمریکا، از تجهیزات خود آمریکایی ها 
استفاده می کنند. آمریکایی ها ادعا کرده اند که در نبرد روسیه و اوکراین، بسیاری از 
تراشه های به کار رفته در جنگنده ها و تجهیزات نظامی روسیه، تولیدات آمریکایی 
بوده و آمریکا به طور غیر مستقیم تامین کننده قطعات مسیریابی هدایت موشک 
جنگی روســـیه شـــده است. چندی قبل گزارشـــی در »یورومیدان پرس« مبنی بر 
کشف 2000 قطعه وارداتی در جنگنده های سری اس یو روسیه منتشر شد. براساس 
آمارهای منتشر شده در این گزارش، جت های جنگنده روسی برای کمک به اجرای 
عملیات نظامی ویژه پوتین علیه اوکراین استفاده شده اند که در میان کشورهای 
وارد کننده قطعات آن نام ایالات متحده نیز به چشم می خورد. اوکراینی ها نسبت 
به این امر واکنش جدی نشـــان داده اند. در همین راســـتا ایالات متحده نیز در 
صدد بر آمد تا با اعمال تحریم های جدی علیه روسیه، مانع از صادرات قطعات 

و تراشه هایی شود که ممکن است در تسلیحات نظامی به کار رود. 

   چراتراشههامهمهستند؟
به کارگیری تراشه های غربی در کالای الکترونیکی و تجهیزات نظامی روسی حاکی 
از اهمیتی است که این تراشه ها در تکنولوژی و اقتصاد روسیه ایفا می کنند. تارنمای 
شبکه سی ان بی سی تحلیل کرد که ریزتراشه های غربی در بسیاری از تلفن های 
هوشمند و لپ تاپ های روسیه ای استفاده می شوند و همچنین زرادخانه ارتش 
این کشـــور نیز از این فناوری بهره بســـیاری می برد. داده های تجاری و استنادات 
به کار رفته در این تحلیل حاکی از آن است که فناوری های غربی به واسطه های 
متعدد به روسیه رسیده و این کشور را در جنگ علیه اوکراین یاری می کنند. روسیه 
در سال 2022 به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون دلار فناوری های نیمه هادی وارد کرده 
که نسبت به رقم 1 میلیارد و 800 دلاری که در سال 2021 اعلام شده بود، بسیار فراتر 
رفته است. امروزه این ریزتراشه ها و نیمه هادی ها نقش حیاتی در ساخت تجهیزات 
نظامی از جمله پهپادها، موشک ها، رادارها و خودروهای زرهی ایفا می کنند.  الینا 
ریباکووا، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین الملل پترسون اعلام کرده که روسیه هنوز 
هـــم قـــادر اســـت »تمام قطعات کلیدی تولید غرب« را بـــرای ارتش خود وارد کند و 
این واردات از مســـیرهای میانجی و واســـطه ای کشورهای دیگر انجام می شود. به 
اصطلاح  روســـیه با »دور زدن تحریم ها« توانســـته همچنان با گذشـــت ســـه سال از 

جنگ و تحریم های اعمالی، بسیاری از تراشه ها و تجهیزات مورد نیاز در ساخت 
تسلیحات نظامی خود علیه اوکراین را از کشورهای غربی به ویژه آمریکا تامین کند. 
براساس تحقیق صورت گرفته در موسسه کی اس ان اوکراین بیش از دو سوم قطعه های 
خارجی که در تجهیزات ارتش روسیه شناسایی شده اند، درنهایت از شرکت هایی 

آمده است که دفتر مرکزی آنها در آمریکا واقع شده است.
تحقیق دیگری از موسسه رویال خدمات متحده نشان می دهد که ارتش روسیه از 
بیش از ۴50 نوع مختلف قطعه ساخت خارج در 2۷ مورد از پیشرفته ترین سامانه های 
، سامانه های ارتباطی و دستگاه های جنگ  نظامی خود از جمله موشک های کروز
الکترونیک استفاده می کند. بسیاری از این قطعات نیز توسط شرکت های معروف 

آمریکایی ساخته شدند که ریزالکترونیک برای ارتش آمریکا درست می کنند. 

   همدستانناآگاه
پس از مطالعات صورت گرفته روی جنگنده ها و تسلیحات روسی، اوکراینی ها 
به اطلاعاتی مبنی بر به کار گیری تراشـــه های آمریکایی در این تجهیزات دســـت 
پیدا کردند. برخی از شـــرکت هایی که به طور ناخواســـته در ساخت تسلیحات 

کمک رسانی کرده اند را می توان به این گونه نام برد:
: یکی از معروف ترین عنوان هایی که در میان لیست  شـــرکت قطعات تسلیحاتی به چشم می خورد، تگزاس اینسترومنتز 1 تگزاس اینسترومنتز
است. این شرکت با ساخت تجهیزات مختلف به صورت غیر مستقیم به صنعت 
نظامی ایران و روسیه کمک های شایانی کرده است. شرکت تی آی به دلیل استفاده 
قطعات سخت آن در سیستم های جنگ الکترونیک روسیه و پهپادهای شاهد 
که پس از ســـرنگونی بر فراز اوکراین مورد بررســـی قرار گرفت، مورد توجه بســـیاری از 
سازمان های اطلاعاتی واقع شد. اینسترومنتز یکی از 10 شرکت برتر در زمینه ساخت 
نیمه هادی در سراسر جهان براساس فروش است که حالا قطعات آن در موشک ها 

و جنگنده های روسی به کار رفته است. 
: اگر چه به میزانی که شرکت تگزاس معروف است،  نام شناخته شـــده ای نیســـت اما به عنوان یک نیروی تقویت کننده 2 آنالوگ دیوایسز
فناوری نظامی روسیه عمل می کند. بسیاری از تراشه های به کار رفته در صنایع 
نظامی روسیه و بخشی از زرادخانه جنگ الکترونیک این کشور ساخت شرکت 
آنالوگ است. اغلب این تجهیزات در عملیات های جمینگ کانال های کنترل 

پهپادها و سیگنال های ماهواره ای به کار رفته است. 

   آمریکادرصددتحریم
ماه گذشته با تحقیقات صورت گرفته توسط اوکراینی ها و انتشار اسنادی مبنی بر 
همدستی ناخواسته شرکت های آمریکای در صادرات تراشه و کمک به ساخت 
تســـلیحاتی روســـی، آمریکا هم نسبت به این امر حساسیت بیشتری نشان داد. 
گاه دولت آمریکا قصد دارد تحریم های گســـترده تری بر فروش  به گزارش منابع آ
تراشـــه های نیمه رســـانا و دیگـــر محصولات به روســـیه اعمال کنـــد.  جان کربی،  
سخنگوی کاخ سفید در این راستا در جمع خبرنگاران اظهار کرد که واشنگتن 
قصد دارد کنترل های صادراتی جدیدی بر روسیه اعمال کند و این تلاش ها در 

جهت »تضعیف و خلع ســـلاح ماشـــین جنگی روســـیه در سومین سال جنگ 
اوکراین است.«  بسیاری از مقامات آمریکایی چین را به عنوان یکی از کشورهای 
صادر کننده تراشه شناسایی کرده و خواهان اعمال تحریم بر موسسات مالی و 
ک روسیه، از  سرمایه گذاری این کشور شدند. البته چین برای ارسال تراشه ها به خا
مسیرهای میانجی در منطقه آسیای مرکزی بهره برده است. منابع اطلاعاتی آمریکا 
تصریح کرده اند که اگر بنا را بر این بگذاریم که اقتصاد مسکو در فضای جنگی 
متمرکز بر جنگ و ساخت تسلیحات شده است، گسترده تر کردن کنترل های 
صادراتی برای این فضا ضروری است. در همین راستا واشنگتن قصد دارد علیه 
موسسات مالی و غیربانکی که بخشی از کانال های تامین کننده کالا و تکنولوژی 
برای ارتش روسیه هستند اقداماتی تحریمی صورت دهد. برای بررسی تحریم های 
اعمالی واشنگتن در مناطق مختلف و کشورهای متعدد باید ابتدا به کشورهایی 

که روسیه تراشه های نظامی خود را از آنجا تامین می کند اشاره کرد. 

   تامینکنندههایتراشهایمسکو
 مسکو از هر مبدأی که ممکن باشد، ریزتراشه های غربی مورد نیاز در زرادخانه هایش 
را تامیـــن می کنـــد. از کشـــورهای عربـــی، تا منطقه آســـیای میانـــه و ترکیه، همه و 
همه به روســـیه در دور زدن تحریم های آمریکایی کمک می کنند. اخیرا روزنامه 
»وال استریت ژورنال« گزارشی مبنی بر احتمال تامین و افزایش واردات کالاهایی 
با مصرف دوگانه مانند پهپاد یا تراشه های رایانه ای ساخت آمریکا از طریق چین 
به واسطه کشورهای آسیای میانه منتشر کرده است. با توجه به تحریم های اعمالی 
بر واردات این تراشه ها به روسیه، این کشور مجبور است تا تجهیزات مورد استفاده 
در صنعـــت نظامـــی ارتش را از طریق کشـــورهای متحد خود وارد کند. در همین 
راســـتا، چین، قزاقســـتان، قرقیزستان، ترکیه و امارات به تامین کنندگان مهمی در 
فضای روسیه بدل شده اند. این محموله ها اغلب از جانب چین و به واسطه گری 
کشورهای آسیای میانه به روسیه فرستاده می شوند. در ادامه به برخی از مسیرهای 

ک روسیه اشاره خواهد شد.  منتهی به خا
آسیای میانه: داده های گمرکی نشان می دهد که صادرات ۴5 کالای تحریم شده از 
چین به قزاقستان و قرقیزستان در 2023 نسبت به سال قبل از آن 1.3 میلیارد دلار 
معادل 6۴ درصد افزایش یافت. به گزارش وال استریت ژورنال، در میان کالاهای 
تحریمی پهپادها قرار ندارند و به همین جهت طی ســـال های اخیر در مقیاس 
ک روســـیه رسیده اند. قزاقســـتان در سال میلادی گذشته 5.9  گســـترده تری به خا
میلیون دلار پهپاد از چین خرید و 2.۷ میلیون دلار از آنها را به روسیه صادر کرد. 
 ناتالی سیمپســـون،  تحلیلگر روســـی در رابطه با نقش آســـیای میانه در کمک به 
روســـیه اعلام کرد که مســـیر ارتباطی کشـــورهای این منطقه »نه تنها برای مصرف 
نظامی روسیه بلکه برای کالاهای مصارف شخصی این کشور نیز از اهمیت بالایی 
برخوردار است. بسیاری از کالاهای لوکس و قطعات خودرو نیز از این مسیر به 
ک روسیه، در  ک روسیه می رسد.« به جهت هم مرزی برخی از این کشورها با خا خا
اقتصاد این کشور دارای الویت بیشتری بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
اتحادیه اروپا: از سویی دیگر روزنامه »واشنگتن پست« نیز اعلام کرده است که پس 
از تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، میزان صادرات کشورهای اروپایی به روسیه 

کاهش چشمگیری داشته است. اما صادرات اروپا به کشورهای همسایه روسیه 
مانند قزاقســـتان و قرقیزســـتان همچنان ادامه داشـــته و در این بازه زمانی افزایش 
چشمگیری نیز پیدا کرده است. در همین راستا می توان به این امر اشاره کرد که 
کشورهای آسیای میانه حجم و میزان صادرات خود را به مسکو افزایش داده و به 
همین دلیل نیز به عنوان یکی از مسیرهای واسط بین مسکو و اتحادیه اروپا، به 

وارد کنندگان اصلی کشورهای اروپایی بدل شده اند. 
ترکیه: داده های اداره گمرک روسیه نشان می دهد که این کشور در 6 ماه نخست 
سال 2023 میلادی 85 میلیون دلار در زمینه کالاهای نظامی با ترکیه و جمهوری 
آذربایجـــان تجـــارت داشـــته که بســـیار بالاتـــر از رقـــم 2۷ میلیـــون دلار در مدت 
مشابه سال 2022 است. مقامات آمریکایی نسبت به روابط میان روسیه و ترکیه 
واکنش نشـــان داده و هشـــدار جدی به ترکیه برای قطع روابط تجاری و تجارت 
ریزتراشه های به کار رفته در صنایع تکنولوژیکی و نظامی روسیه داده اند. در این 
رابطه فایننشال تایمز نوشت هشدار اخیر آمریکا تازه ترین نشانه  تاثیر حفظ روابط 
تجاری ترکیه با روسیه در تخریب روابط بین آنکارا و واشنگن به عنوان دو عضو 
ناتو اســـت. آمریکا نگران اســـت که ترکیه به یک مرکز مهم و کلیدی تبدیل شـــود 
که از طریق آن بر خلاف مقررات کنترل صادراتی آمریکا، تجهیزات الکترونیکی 
غرب از جمله پردازنده ها، کارت های حافظه و تقویت کننده ها برای استفاده در 

موشک ها و پهپادهای روسی راه می یابند. 
امارات: امارات متحده عربی و به ویژه شیخ نشین دبی، از سال 2022 به پناهگاهی 
امن برای بازرگانان روسی که از جنگ اوکراین و پیامدهای آن می گریزند، تبدیل 
شده است. نفت، طلا و »کالاهای دو منظوره« -یعنی کالاهایی که می توانند هم 
در حوزه های غیرنظامی و هم در حوزه نظامی مورد استفاده قرار بگیرند- مواردی 
هستند که پای روس ها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس باز کرده است. طبق 
گزارش های تسلیحاتی روسیه، پس از اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، 
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که در زمینه صادرات نیمه رساناها 
و ریزتراشـــه ها به روســـیه کمک های شـــایانی می کند؛ به گونه ای که در سال 2023 
به عنوان اسامی موثر در لیست وارداتی ریزتراشه های به خاک روسیه شناخته شد. 
با وجود تمامی درگیری ها و جنگ اوکراین، روابط اقتصادی و شبکه های تجاری 
روس ها در امارات متحده عربی با اتکا به سرمایه گذاری بر روابط سیاسی عمیق 
و با کیفیت در امارات تاکنون توسط حاکمان دو کشور به نمایش گذاشته شده 

است که با کمرنگ شدن روابط غربی درامارات، مستحکم تر نیز خواهد شد. 

   بازخوانییکپروندهقدیمی
 جنگ سه ســـاله اوکراین، برای روســـیه هزینه های هنگفتی را در بر داشـــت. مسکو 
برای راه اندازی و ادامه جنگ، نیاز به تجهیزات و تسلیحات نظامی گسترده دارد. 
بســـیاری از کشـــورها در این مســـیر در کنار او ایستاده اند. اما آنچه که روسیه را پیروز 
این میدان نگه می دارد، تحرک و پویایی ای است که در اقتصاد خود و معطوف به 
جنگ ایجاد کرده است. در میانه جنگ اوکراین، موسسه ای تحقیقاتی، در صدد 
برآمد تا از لاشـــه باقی مانده از پهپادهای روســـیه در حملات هوایی علیه اوکراین، 
استناداتی به دست آوردند تا اثبات کنند این موشک ها و پهپادها از چه طریق و با 
چه تجهیزاتی تولید شده است. طی تحقیقات انجام شده بر پهپاد گران 2 روسیه، 
اطلاعات به دست آمده حاکی از آن بود که پهپاد های گران 2 هیچ ارتباطی با شاهد 
136 نداشته و ادعاهایی مبنی بر اینکه این پهپاد برگرفته از فناوری ایران ساخته 
شده، بی اساس است. بسیاری از قطعات به کار رفته و ریزتراشه های این پهپاد به 
نام شرکت های آمریکایی به ثبت رسیده اند. اوکراینی ها به دنبال آن بودند تا قطعاتی 
چینی در این پهپادها پیدا کنند و از این طریق اثبات کنند که چین در ساخت 
پهپاد یا فروش تسلیحات به روسیه در جنگ کمک می کند. اما هیچ یک از قطعات 
به نام چینی ها نبود. در تولید گران 2 و قطعات به کار رفته در آن، اغلب تجهیزات 
منتسب به شرکت های آمریکایی بودند که از طریق چین یا کشورهای دیگر با واسطه 
به روسیه رسیدند. رسانه ها و مراکز تحقیقاتی پشت این ماجرا از به کار رفتن بیش از 
۷5 درصد قطعات آمریکایی در این پهپاد خبر دادند. بنا بر ارزیابی آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا، چین هنوز سلاح مرگباری به روسیه تحویل نداده است. اما 
مدت هاست که درخصوص تجارت و »عرضه کالاهای دو منظوره« از روسیه حمایت 
کرده است. بلینکن در مصاحبه ای که با بی بی سی داشت، اعلام کرد که این کالاهای 
دو منظوره توسط روس ها در تولید نفربرهای نظامی و موشک ها به کار می رود. به گفته 
لات و 90درصد از میکروالکترونیک هایی که  بلینکن، حدود ۷0درصد از ماشین آ
روسیه وارد می کند، با دور زدن همه تحریم های غرب از چین می آید. بدون واردات 
مداوم ریزتراشه های غربی و سایر قطعات الکترونیکی نظامی، روند تولید موشک ها 

و راکت های کروز روسیه احتمالا مدت ها پیش خشک می شد. 

جنگ غزه و طولانی شدن آن بسیاری از معادلات را در کشورهای عربی 
درهم ریخته و این امر به ویژه دامنگیر دولت هایی شـده اسـت که پیش 
از این بدون دغدغه با رژیم صهیونیستی رابطه داشته یا درصدد برقراری 
و تقویـت ارتبـاط بـا تل آویـو بوده انـد. البتـه روشـن اسـت بسـته بـه کیفیـت 
و نـوع رابطـه ایـن دولت هـا بـا تل آویـو و موقعیـت جغرافیایی شـان نسـبت 
بـه ایـن منازعـه، میـزان تاثیر پذیـری آنهـا از ایـن بحـران نیـز متفـاوت بـوده 
اسـت. بر این اسـاس کشـورهایی مانند امارات، کویت و تعداد دیگری 
شیخ نشـین های حاشـیه خلیج فـارس، تـاش کرده انـد تـا حـد ممکـن 
خـود را از ایـن بحـران دور نـگاه دارنـد و مداخـات خـود را صرفـا در حـد 
برخـی رایزنی هـا و توصیه هـای سیاسـی و ارائـه کمک هـای بشر دوسـتانه 
بـه غـزه محـدود کننـد. امـا برخـی دیگـر همچـون عربسـتان کـه از موقعیتـی 
حساسـی در جهـان عـرب و جهـان اسـام برخـوردار هسـتند و داعیـه 
رهبری و  ام القرایی را در سـر دارند، با شـرایط دشـوارتری مواجه شـده اند 
و برای اعام و شفاف سازی مواضع شان تحت فشار قرار دارند. در این 
راسـتا اخیرا نشـریه »پولیتیکو« سـخنان بن سـلمان در جمع قانونگذاران 
آمریکایـی را بازتـاب داده اسـت کـه می گویـد: »سـعودی ها عمیقـا بـه این 
موضـوع ]فلسـطین[ اهمیـت می دهنـد. خیابان هـا در سراسـر خاورمیانـه 
گـر به آن نپردازم، موقعیتم  عمیقـا بـه ایـن موضـوع اهمیـت می دهنـد و مـن ا
به عنوان حافظ اماکن مقدسه اسام در امنیت نخواهد بود.« و جالب تر 
از آن اینکـه وی ابـراز نگرانـی کـرده اسـت کـه تـداوم تـاش وی بـرای 
عادی سـازی روابط با اسـرائیل حتی می تواند به سـوء قصد به جان وی 
منجـر شـود؛ همـان اتفاقـی کـه بـرای انور سـادات افتـاد و بـه قـول شـاهزاده 
سـعودی، آمریکایی هـا نیـز نتوانسـتند مانـع آن شـوند. امـا صرف نظـر از 
کشـورهای ذکـر شـده، دولت هـای عربـی دیگـری هـم هسـتند کـه بـا توجه 
بـه نزدیکـی موقعیـت جغرافیایی شـان بـه کانـون بحـران و همچنیـن نـوع 
یم صهیونیسـتی، به شـدت درگیـر بحـران و  ژ ویکردهایشـان در قبـال ر ر
جنـگ غـزه شـده اند و هیـچ راه گریـزی از پیامدهـا و تبعـات آن ندارنـد. 
پادشـاهی اردن یکـی از همیـن دولت هاسـت کـه جنـگ غـزه و حواشـی 
آن به شـدت بـر روندهـا و سیاسـتگذاری های داخلـی و بین المللـی امـان 
« وابسـته بـه  تاثیر گـذار بـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس اندیشـکده »افـکار
شـورای خاورمیانـه مسـتقر در دوحـه،  اخیـرا تحلیلـی در مـورد وضعیـت 
پادشـاهی اردن و شـرایط دشـوار ایـن کشـور در بحـران کنونـی خاورمیانـه 
منتشر کرده است که از بسیاری جهات حاوی نکات مهم و ارزنده ای 
اسـت. در این زمینه شـاید مهم ترین نکته درک شـرایطی باشـد که اردن 
را بـه مماشـات بـا رژیم صهیونیسـتی و اقدامـات وی در غـزه وادار کـرده 
اسـت. البتـه ایـن یـاد آوری هـم ضـروری اسـت کـه در برخـی مـوارد ماننـد 
ادعـای قاچـاق اسـلحه و مـواد مخـدر از سـوریه بـه اردن، مقالـه حـاوی 
ادعاهـا و اتهام هایـی اسـت کـه نویسـنده شـواهد یـا مـدارک مسـتدل یـا 

مسـتندی بـرای اثبـات آنهـا ارائـه نمی دهـد.    

جنگغزه؛تهدیدیحیاتیبرایپادشاهیاردن
، بحث  »محمد ابو هواش« پژوهشگر ارشد و نویسنده مقاله اندیشکده افکار
ی اردن آغاز کرده و می نویسد  کید بر ماهیت شرایط دشوار پیش رو خود را با تا
ی اسرائیل در غزه از سوی دولت و افکار عمومی اردن به عنوان  جنگ جار
یک تهدید حیاتی تلقی می شود. علی رغم اتهامات معتبر نسل کشی، بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال طولانی کردن، گسترش و تشدید حملات 
است؛ اقداماتی که منجر به افزایش فشار بر اردن همسایه شده است. مقامات 
در امان با طیف گسترده ای از نیروهای بالقوه بی ثبات کننده مواجه هستند؛ 
از احتمال جابه جایی اجباری فلسطینی ها از کرانه باختری و تهدید جنگ 
ی و آب و در کنار همه اینها،  منطقه ای گرفته تا وابستگی به اسرائیل برای انرژ

نارضایتی مردم از تصمیم دولت برای حفظ روابط دو جانبه.    

الف( اردن و نگرانی نسبت به تهدیدات خارجی 
این کاملا قابل قبول به نظر می رسد که اردن از رفتارهای اسرائیل نگران و 
خشمگین باشد. درحالی که سیاست های دولت های متوالی اسرائیل در 
سال های اخیر نگرانی قابل ملاحظه ای را در امان موجب شده است، دولت 

کنونی نتانیاهو اوضاع را به سطح جدیدی رسانده است.  

مهاجرت گسترده فلسطینی ها به اردن دولت اسرائیل تحت پوشش کارزار نظامی ویرانگر خود در غزه، 1
از طریق سیاست های انضمام گرایانه خود گام های بی سابقه ای برای تحکیم 
سلطه بر کرانه باختری برداشته است. این کشور همچنین دوسال از مرگبارترین 
سال ها طی دهه های اخیر را بر فلسطینی ها تحمیل کرده، تشکیلات خودگردان 
پاشی قرار داده و روستاهای متعددی را به  زور جابه جا کرده و  را در آستانه فرو
به شهرک نشینان یهودی افراطی اجازه داده است در میان جوامع فلسطینی 
وحشیگری کنند. در این راستا گزارش ها نشان می دهد در هفته های پس از ۷ 
کنان  ، شهرک نشینان اعلامیه هایی را در روستاها پخش کرده اند که به سا اکتبر
محلی هشدار می دهد یا به اردن فرار کنند یا با اخراج و مرگ دسته جمعی مواجه 
شوند. این موضوع منجر به ترس از احیای طرح سابق اسرائیل یعنی تبدیل 
پادشاهی به وطن جایگزین برای فلسطینی ها شده است؛ در واقع همان گزینه 

»اردن همان فلسطین است.«
به مخاطره افتادن تولیت امان بر بیت المقدس علاوه بر این عناصر رادیکال یهودی که از تخریب حرم الشریف در 2

اورشلیم ]بیت المقدس[ و ساخت معبد سوم به جای آن حمایت می کنند، از 
شرایط حاشیه نشینی شان در صحنه سیاسی اسرائیل، به موقعیت عناصری 
کم  قدرتمند در دولت فعلی نقل مکان کرده اند. با توجه به اینکه خاندان حا
کن مقدس مسلمانان و مسیحیان این شهر  هاشمی در اردن متولی اما
محسوب می شوند، چنین اقدامات تحریک آمیزی اردن را در موقعیت پرتنش 

ی قرار خواهد داد.  و دشوار
موقعیت دشوار در برابر محور مقاومت               در عین حال اردن خودش را در موقعیت منطقه ای مخاطره آمیزی 3

کـه به نظـر می رسـد محـور مقاومـت بـه رهبـری ایـران، حداقـل تـا  می بینـد؛ چرا
حدی برای مقابله با اسرائیل بسیج نظامی شده است. اردن در مقام متحد 
ینـه بـا اسـرائیل،  در خطـر گرفتـار  نزدیـک ایالات متحـده و بـا سـابقه روابـط دیر
کنون با خنثی کردن  شـدن در آتش بار متقابل دوطرف قرار دارد. این کشـور تا
حملات به اسرائیل از محدوده قلمرو خود، مرز روشنی ترسیم کرده است. اما 
امان به طور مستقیم با ایران نیز وارد تعامل شده است، آن هم با این امید که 
تهران و متحدانش را از نقض دوباره حریم مرزهای اردن باز دارد. در ماه آوریل 
شـبه نظامیان عراقـی مرتبـط بـا محـور مقاومـت اعـلام کردنـد قصـد دارنـد 12000 
یارویـی گسـترده تر بـا  ی بـرای رو جنگجـو را در داخـل اردن به منظـور آماده سـاز
یه در فعالیت هایی  همچون  اسرائیل، جذب و تسلیح کنند. همچنین سور
ک ایـن کشـور بـرای قاچـاق غیر قانونـی سـلاح و مـواد مخـدر  اسـتفاده از خـا

دسـت داشـته اسـت؛ اقداماتی که تهدیدی برای اردن محسـوب می شـود.    
دشواری حفظ وجهه اخاقی در منطقه پاشـی وجهـه اخلاقـی خـود در منطقـه، 4 اردن بـرای اجتنـاب از فرو

می خواهد به عنوان شریک جنایات جنگی اسرائیل یا شریک حمایت آمریکا 
از آنهـا در برابـر فلسـطینی ها تلقـی نشـود. تعامـل مسـتمر اردن بـا اسـرائیلی ها 
می توانـد به عنـوان توجیهـی بـرای محـور مقاومـت در انجام عملیات مخفیانه 
قاچاق و استخدام نیرو به کار گرفته شود. این در حالی است که تهدید یک 

جنـگ منطقـه ای تمام عیـار بـرای اردن بسـیار بـزرگ خواهـد بـود و ایـن کشـور 
به دلیـل موقعیتـش بیـن اسـرائیل و ایـران، بـرای فـرار از سـقوط بـه دامـن جنـگ 
ی را پیش رو خواهد داشت. چند روز پس از دو ترور اسرائیل علیه  کار دشوار
رهبـران بلندپایـه حـزب الله و حمـاس در بیـروت و تهـران، پادشـاهی اردن وزیـر 
کید کند.     خارجه خود را به تهران فرسـتاد تا بر لزوم احتیاط بیشـتر طرف ها تا

ب( اهرم های فشار اسرائیل بر اردن
یکـی از حلقه هایـی کـه فشـارهای خارجـی و داخلـی بـر اردن را بـا یکدیگـر 
مرتبـط می کنـد، وابسـتگی فزاینـده ایـن کشـور بـه اسـرائیل در بخش هایـی 

همچـون واردات کالاهـای اساسـی اسـت.                            
در زمان امضای توافق صلح میان اردن و اسرائیل در سال 199۴، 1 وابستگی اردن به اسرائیل در حوزه آب و انرژی 

تل آویـو موافقـت کـرد سـالانه 50 میلیـون مترمکعـب آب بـه قیمـت اسـمی در 
اختیار اردن قرار دهد. در سال 2021 »یائیر لاپید«، نخست وزیر وقت موافقت 
کرد میزان آب فروخته شده به اردن سالانه دو برابر شود، ترتیبی که دولت فعلی 
هم با تمدید آن تا پایان سال 202۴ موافقت کرده است. انقضای قریب الوقوع 
ایـن قـرار داد یـک شمشـیر داموکلـس را بـر سـر مقامـات اردن آویـزان می کنـد. 
امـا اردن از جنبه هـای  دیگـری هـم بـه اسـرائیل وابسـته اسـت چنان کـه تـا ۴0 
درصـد از نیازهـای تولیـد بـرق خـود را از طریـق خـط لولـه گاز طبیعـی متصـل 
یـای مدیترانـه تامیـن می کنـد. مـاه گذشـته »الـی  ی لویاتـان در در بـه میـدان گاز
ی اسـرائیل اعـلام کـرد اسـرائیل قصـد دارد صـادرات گاز  یـر انـرژ کوهـن«، وز
خـود بـه اردن و مصـر را در راسـتای »تقویـت روابـط دیپلماتیـک«، بـه دو برابـر 
افزایـش دهـد. بـا ایـن حـال از دیـدگاه عمـوم مـردم اردن، افزایـش واردات گاز از 
لویاتـان، اهـرم فشـار اسـرائیل بـر امـان را تشـدید خواهـد کـرد. بـه همیـن دلیـل 
ی بـا مخالفـت جـدی  اسـت ادامـه هماهنگـی بـا اسـرائیل در مـورد آب یـا انـرژ
که می ترسند اسرائیل برای تحمیل شرایط به اردن،  مردم روبه رو می شود؛ چرا

زمانـی شـیر آب را ببنـدد. 
 عملیات آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی 2 اعمال فشار از طریق »آنروا«

یـا همـان »آنـروا«، یکـی دیگـر از اهرم هـای فشـار بـر اردن اسـت. ایـن نهـاد 
کتبـر تحـت فشـار مالـی شـدیدی  حضـور قابـل توجهـی در اردن دارد و از ۷ ا
یـت فلسـطینیان در اردن تابعیـت ایـن  کثر قـرار گرفتـه اسـت. در حالی کـه ا
کشـور را دارنـد، آنـروا بـه حمایـت خـود از میلیون هـا فلسـطینی در پادشـاهی 
اردن ادامـه می دهـد و بـرای آنهـا زمینـه آمـوزش، مراقبت هـای پزشـکی و دیگـر 
خدمـات را فراهـم می کنـد. همچنیـن ایـن نهـاد یکـی از بزرگ تریـن کارفرمایـان 
کنـون، اسـرائیل جنـگ خـود را  کتبـر تا پادشـاهی محسـوب می شـود. از ۷ ا
کـرده اسـت. ایـن نهـاد به دلیـل اینکـه 16 کشـور بودجـه  علیـه آنـروا تشـدید 
کمکـی خـود بـه سـازمان را بـه تعلیـق در آوردنـد، بـا بحـران مالـی مواجـه شـده 
اسـت. در عین حـال ایـن امـر فشـار اقتصـادی و اجتماعـی داخلـی در درون 
گر چـه همـه کشـورهای کمک کننـده )به جـز  اردن را دوچنـدان کـرده اسـت. ا
ایالات متحـده( درنهایـت کمک هـای مالـی خـود را از سـر گرفته انـد، امـا ایـن 

ک ایجـاد کـرده و اردن را بـه پاسـخگویی واداشـته  حادثـه یـک سـابقه خطرنـا
اسـت. در ایـن راسـتا ملک عبـدالله دوم در ماه هـای اخیـر تمـام تـلاش خـود 
را بـرای حمایـت از آنـروا انجـام داده اسـت. گردهمایـی 150 کشـور و سـازمان 
بین المللـی در بحرالمیـت بـرای افزایـش بودجـه و حمایـت دیپلماتیـک از 

ایـن سـازمان ازجملـه همیـن اقدامـات اسـت.
          

ج( انتخابات پیش رو و مساله روابط اردن و اسرائیل
یـب مـداوم غـزه توسـط اسـرائیل لفاظی هـای 1 لفاظی های مقامات امان  در بحبوحـه تخر

مقامـات اردنـی نسـبت بـه اسـرائیل بـه سـطحی رسـیده کـه از زمـان سـوء قصد 
نافرجام نتانیاهو به خالد مشعل رهبر حماس در سال 199۷ و در خیابان های 
امان، دیده نشـده اسـت. در آن زمان اردن تهدید کرد توافقنامه صلح خود با 
اسـرائیل را لغـو خواهـد کـرد، سـفارت اسـرائیل را می بنـدد و مامـوران دسـتگیر 
کمه  شـده موسـاد را در دادگاه نظامی و در مقابل دوربین های تلویزیونی محا
می کنـد. امـروز نیـز ماننـد سـال 199۷ رهبـری اردن مصمـم اسـت روابـط خـود را 
با اسرائیل کاهش دهد و حتی تهدید کرده درصورت آواره شدن فلسطینیان 
از غـزه یـا کرانـه باختـری، روابـط دیپلماتیـک خـود را به طـور کامـل قطـع خواهـد 
کـرد. اردن همچنیـن پرونـده نسل کشـی آفریقای جنوبـی علیـه اسـرائیل را مـورد 
کنون از قطع روابط با اسـرائیل  حمایت قرار می دهد. با این همه این کشـور تا

ی و منابـع آب از آن ادامـه داده اسـت.  یـد انـرژ ی کـرده و بـه خر خـوددار
حتی پیش از جنگ نیز 9۴ درصد اردنی ها با به رسمیت شناختن 2 افکار عمومی مخالف روابط با اسرائیل 

اسـرائیل توسـط کشورشـان و ادامه روابط رسـمی با آن مخالف بودند. این امر 
احساسـات عمومـی را در تضـاد مسـتقیم بـا تصمیمـات دولـت مبنی بـر ادامـه 
تعهد به معاهده »وادی عربا« قرار می دهد، معاهده ای که شرایط صلح میان 
اسـرائیل و اردن را تعییـن می کنـد. ایـن تنـش از زمانـی کـه اسـرائیل اقدامـات 
که تمامی طیف های  نسل کشـی در غزه را آغاز کرد، تشـدید شـده اسـت؛ چرا
سیاسـی در مخالفت با اسـرائیل بسـیج شـده اند. چپ گرایان، اسـلام گرایان و 
رهبـران قبایـل در زیـر یـک پرچـم متحـد شـده اند و اقدامـات خـود را از طریـق 
»الملتقـا الوطنـی« )مجمـع ملـی( هماهنـگ می کننـد. این مجمع که در سـال 
2022 ایجاد شد، اهداف اعلامی همچون »حمایت از مقاومت« و »حفاظت 

از میهـن« را دنبـال می کنـد.     
ی انتخابات 3 انتخابات پارلمانی پیش رو و مساله روابط با اسرائیل بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـای انجـام گرفتـه بـرای برگـزار

پارلمانی در سپتامبر 202۴، انتظار می رود بحث های عمومی در مورد موضع 
اردن در قبـال اسـرائیل و فلسـطین تشـدید شـود. ائتـلاف برنـده، صرف نظـر از 
یکـی اش، مطمئنـا بـا وعده هـای بـزرگ در حمایـت از آرمـان  موضـع ایدئولوژ
فلسـطین وارد پارلمـان خواهـد شـد. بـا ایـن حـال به دلیـل اهـرم فشـار قابـل 
توجهـی کـه اسـرائیل در حـوزه تامیـن آب و بـرق ایـن کشـور دارد و همچنیـن 
کی  گاهی دردنا بنابر فشارهای ایالات متحده، این ائتلاف به سرعت با خودآ
در مـورد گزینه هـای محـدود پیـش رو مواجـه خواهـد شـد. لغـو قـرار داد صلح با 
کنش به نسل کشـی در غزه خواسـتار آن  ی از اردنی ها در وا اسـرائیل که بسـیار
هستند، منجر به کمبود قابل توجهی در تامین آب اردن خواهد شد. علاوه بر 
ایـن امتنـاع از واردات گاز طبیعـی باعـث ایجـاد آربیتـراژ بین المللـی خواهـد 
«، توافقنامه  که تامین کننده اصلی برق اردن، شرکت »ان ای پی سی او شد؛ چرا
ی لویاتـان اسـرائیل بـه مـدت 15  یـد گاز از میـدان گاز الـزام آور قانونـی بـرای خر
سـال یعنـی تـا سـال 2030 را امضـا کـرده اسـت. بنابرایـن پارلمـان بعـدی تقریبـا 
ی در ایـن رابطـه ایجـاد کنـد، موضوعـی  به طـور قطـع نمی توانـد تغییـر معنـا دار

کـه احتمـالا سـرخوردگی و ناامیـدی مـردم را افزایـش خواهـد داد. 
اردن در بلند مـدت می توانـد در راسـتای کاهـش اهرم هـای فشـار 4 تاش اردن برای خنثی سازی اهرم های فشار اسرائیل

اسـرائیل در تامین آب و برق این پادشـاهی اقداماتی به عمل آورد. این کشـور 
ی ساخت تاسیسات عظیم نمک زدایی در راستای  کنون در حال کار رو هم ا
پاسخگویی به افزایش پیش بینی شده تقاضاست. دولت همچنین در حال 
برنامه ریـزی  بـرای سـاخت یـک نیـروگاه هسـته ای اسـت کـه نیـاز بـه واردات گاز 
ی اهرم هـای فشـار تل آویـو بـر  از اسـرائیل را از بیـن می بـرد. اسـتقلال آب و انـرژ
امـان را کاهـش می دهـد و ایـن کشـور را قـادر می سـازد تـا بـا اطمینـان بیشـتری 
در صحنـه منطقـه ای و جهانـی عمـل کنـد. بـا ایـن وجـود زمانـی کـه ایـن امـر 
محقـق نشـود، دیپلمات هـای اردنـی احتمـالا بـه اقدامـات متعادل کننـده 

خـود ادامـه خواهنـد داد.

روسهاریزتراشههایبهکاررفتهدرصنایعنظامیخودرابهطورغیرمستقیمازآمریکاواردمیکنند

پهپادهای آمریکایی بر سر اوکراین اردن در برزخ محور مقاومت واسرائیل
فاطمهبریمانی

خبرنگارگروهجهانشهر

اینکه مشکات اقتصادی در همه جای جهان وجود داشته باشند، امری 
کاما طبیعی است. علم اقتصاد -چه کان آن و چه جزئی آن- دانشی است 
که مبتنی بر عوامل کمی و کیفی به طور توامان است و جدای از بخش کیفی 
آن که کاما پویا بوده و به راحتی قابلیت پیش بینی ندارد، بخش کمی آن 
نیز با سبک های تحلیلی گسترده ای مورد بررسی قرار می گیرد. همه این موارد 
دست به دست یکدیگر می دهند تا مدیریت آن را به یکی از چالشی ترین 
امور سیاسی در جهان تبدیل کند که کوچک ترین تصمیماتی برای آن، ولو 
درست یا غلط، اثرات بزرگی را به جای خواهند گذاشت. در کشورهایی نیز 
که اقتصاد آنها مبتنی بر قدرت بازار است و نه دولت، یا به عبارتی دولت سالار 
نیستند، این چالش ها به مراتب سخت تر قابل مدیریت هستند، چراکه مغز 
سیاستگذار بیش از آنکه متاثر از عزم خود باشد، متاثر از عزم بازار و بخش 
خصوصی است که تقریبا همیشه، انتفاع فردی را اولویت حیاتی خود قرار 
می دهد. این امر در ایالات متحده نیز که لقب بهشت بازار آزاد و بزرگ ترین 
اقتصاد جهان را یدک می کشد و سازوکارهای نظارتی و تنظیم گری قدرتمند 
دولت فدرال بر آن حکمفرماست، بیش از کشورهای دیگر به چشم می آید. 
، دهه ها است که  به همین دلیل، اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی این کشور
به منظور کمک به دولت در سیاستگذاری هرچه بهتر )البته اگر آن را کمک 
به دولت بنامیم( به بررسی های عمیق و ارائه گزارشات و راه حل های جدی 
و اجرایی می پردازند. مقاله زیر نیز از بنیاد کارنگی -که یکی از اثرگذارترین 

اندیشکده های جهان است- از آن دست کمک ها است. 

، بزرگ ترین و جذاب ترین  این مقاله بر آن است که بگوید اگرچه اقتصاد این کشور
اقتصاد جهان محسوب می شود، اما این بزرگی و جذابیت در حال خفه کردن 
تولید ملی ایالات متحده و تضعیف آن است، چراکه بنا بر مفهوم جهانی  شدن 
)globalization(، این کشور بیش از آنکه خودش بر اقتصاد خود سیطره داشته 
باشد، اقتصاد دیگر کشورها بر آن احاطه دارد و همین موضوع، کنترل را از دست 
، ضمن آسیب شناسی این بحث، به ارائه  کاخ سفید خارج کرده است. مقاله زیر
راهکارهایی برای پایان وضع نابسامان ناترازی تجاری این کشور می پردازد و راه حل 
را، تدوین قوانینی داخلی به منظور تنظیم بازار دیگر کشورها بیان می کند و عملا 
توصیه می کند که آمریکا به منظور حفظ جایگاه خود در آینده، باید بر واردات 
سرمایه و کالای خارجی، محدودیت اعمال کند. در ادامه به مطالعه این مقاله 

برگردان شده خواهید پرداخت. 
آیا سیاست های صنعتی می توانند منجر به افزایش رشد در بلندمدت شوند؟ 
سیاست های اخیر که توسط رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن و دولت وی 
اجرا شده ، سبب زنده شدن بحثی بسیار قدیمی شده اند مبنی بر اینکه اقتصاد 
ایالات متحده تا چه حد می تواند از سیاست های تجاری و صنعتی نفع یا ضرر 
کند. در حالی که برخی استدلال می کنند که این سیاست ها صرفا به نفع صنایع 
ناکارآمد است، عده ای دیگر این طور بیان می کنند که این سیاست ها، ید طولا و 

عقبه موفقی در افزایش فعالیت صنعتی و رشد بهره وری داشته اند. 
اما در شرایط فعلی، بحث کردن درباره اینکه ایالات متحده می تواند اقتصاد خود 
، در واقع بی توجهی به اصل  را منوط به سیاست تجاری و صنعتی بکند یا خیر
، اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر  قضیه است. دوست داشته باشیم یا خیر
نیز وابسته به سیاست های تهاجمی تجاری و صنعتی است و این قضیه، دهه ها 
به همین منوال بوده، اما این سیاست ها به همان میزان که در داخل این کشور 

طراحی شده اند، در خارج از آن نیز شکل گرفته اند. علت این موضوع آنجا است 
که در دنیای بیش از حد جهانی شده، هر کشوری متاثر از سیاست ها و شرایط 
خارج از خود است. مثلا، زمانی که یک کشور تولید خود را به نسبت نیاز داخلی 
تقویت کند، تا زمانی که آن کشور بتواند به راحتی اضافه تولید خود را صادر کند، 
شرکای تجاری وی نیز باید تولید خود را به نسبت نیاز داخلی، کاهش دهند. 
عرضه و تقاضا باید در جهان متعادل باشد و این تنها راهی است که چنین 

اتفاقی می تواند رخ دهد. 
به طور مثال، ذخیره و سرمایه  گذاری هم باید در جهان به شکلی متعادل باشد 
که اگر کشوری در داخل، سیاست هایی را ایجاد کرد که منجر به عدم توازن بین 
این دو مورد شد، این اتفاق سبب شود باقی دنیا در مسیر مخالف آن عدم توازن 
، اگر سیاست های توسعه صادرات در یک کشور  حرکت کند. به طور دقیق تر
منجر به افزایش ذخایر به نسبت سرمایه گذاری گردد، تا زمانی که آن کشور به 
بازار سرمایه بین المللی دسترسی دارد و منابع اضافی خود را به کشوری صادر 
می کند، یا آن کشور باید سرمایه گذاری خود را افزایش دهد یا نمی تواند و باید 
تغییرات ساختاری را پذیرفته و ذخایر داخلی را کاهش دهد. مورد دوم در رابطه 
با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته یا در حال توسعه، صادق است. به عبارت 
، عدم توازن بین ذخیره و سرمایه گذاری در کشور دوم، توسط عدم توازن در  بهتر

کشور اول به وجود آمده است. 
این مورد  به طور ویژه درباره ایالات متحده به واسطه نقش خاصی که اقتصاد این 
کشور برای ذخایر اضافه جهانی به عنوان آخرین راه حل، یا آخرین مصرف کننده 
جهانی، بازی می کند، صادق است. این نقش، ناشی از این واقعیت است که 
یاد، مهم ترین کشور در پوشش عدم توازن مالی  ایالات متحده، با اختلاف ز
یشه این قضیه نیز بیشتر  و تجاری در جهان است و آن را پوشش می دهد. ر

به دهه های ۷0 و 80 میلادی باز می گردد که در آن، ایالات متحده به دلایل 
ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک، تمام محدودیت های بازار سرمایه خود را حذف کرد 
و به سرمایه گذاران خارجی، اجازه دسترسی بی حد و مرز به بازارهای مالی باز خود 
را داد و این داستان، سه اثر مهم بر اقتصادی ایالات متحده گذاشت. اول، به 
دلیل بازارهای مالی پیچیده و عمیق این کشور و حکمرانی با کیفیت و شفاف 
آن، تقریبا نیمی از ذخایر اضافی دنیا، راه خود را به اقتصاد این کشور باز می کند. 
هرچند این مورد، بیش از آنکه مربوط به نیاز اقتصاد ایالات متحده باشد، مربوط 
به نیاز سرمایه گذاران خارجی است، اما اقتصاد این کشور در هر صورت مجبور 
است با این حجم ورودی منطبق شده و به عنوان یکی از راهکارها، ارزش دلار را 
افزایش دهد. از آنجایی که سرمایه گذاری در این کشور توسط تقاضای ضعیف 
محدود شده تا کمبود سرمایه، اقتصاد ایالات متحده راهی ندارد جز تنظیم خود 

با استفاده از نوع ضعیفی از ذخایر داخلی. 
دوم، از آنجایی که وضعیت سرمایه هر کشوری، روی دیگر وضعیت تجارت آن 
کشور است، این حقیقت که ایالات متحده تقریبا نیمی از ذخایر اضافه در دنیا را 
، نیمی از مازاد تجارت جهانی را در  جذب می کند بدان معنی است که این کشور
خود می بلعد و این کار را با اجرای بزرگ ترین و مداوم ترین ناترازی تجاری در جهان، 
انجام می دهد. به همین دلیل، وقتی گفته می شود ایالات متحده »آخرین جاذب 
مازاد تولید« در جهان است، در واقع ذکر این موضوع است که ایالات متحده 

، یک معنی می دهند.  »آخرین مصرف کننده جهانی« تولیدات است. هر دو
 - و سوم، از آنجایی که ناترازی تجاری و ذخایر ایالات متحده تا حدی -یا بیشتر
ناشی از سیاست های صنعتی در خارج از این کشور است، بدان معنی است 
که بیکاری، بدهی، نرخ بهره، رقابت پذیری بخش تولید این کشور و بسیاری 
دیگر از مباحث اقتصادی ایالات متحده نیز متاثر از سیاست هایی هستند که 

، این ایده که ایالات متحده  در خارج از این کشور شکل می گیرد. به عبارت بهتر
خود وضعیت اقتصادی خود را کنترل می کند، خیال پردازی است. در دنیای 
بیش از حد جهانی شده، هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد داخلی خود را کنترل 

کند، مگر اینکه حساب تجارت و سرمایه خود را داشته باشد. 

چطورسیاستهاییککشورتوسطکشوردیگرتنظیم
میشود؟

عواقب این امر را می توان از کاهش چشمگیر و تند چند دهه ای سهم ایالات 
گاهانه،  متحده از تولیدات جهانی فهمید. ایالات متحده هرگز تصمیمی آ
به عنوان نوعی از سیاست صنعتی داخلی، برای کاهش نقش تولید در اقتصاد 
خود نگرفت. این کاهش بیشتر ناشی از سیاست های صنعتی بود که در خارج از 
کشور طراحی شدند تا نقش تولید در کشورهایی که آنها را ساختند، افزایش یابد. 
داده هایی که این موضوع را بیان می کنند، کاملا گویا هستند. در حالی که تولید، 15 
درصد از کل تولید ناخالص داخلی )GDP( جهان را در بر می گیرد، بنا بر جدیدترین 
آمار بانک جهانی، در اقتصادهای پیشرفته که دائما با مشکل کسری تجاری مواجه 
است این نسبت  بالا بوده و در اقتصادهایی که دائما با مازاد تجارت مواجه اند، 
بسیار بالاتر است. به طور مثال در میان کشورهای گروه اول، این نسبت تولید به 
تولید ناخالص داخلی برای ایالات متحده 11 درصد، برای فرانسه 10 درصد، برای 
کانادا 9 درصد و برای بریتانیا نیز 9 درصد است. در میان کشورهای گروه دوم، این 
عدد برای سنگاپور 18 درصد، برای آلمان 19 درصد، برای کره جنوبی 21 درصد و 

برای تایوان 3۴ درصد بوده و برای چین، 26 درصد است. 
این توزیع غیرمتعادل تولید در میان اقتصادهایی که با مازاد یا کسری آن مواجهند، 
نه تنها اتفاقی نیست که ناشی از تصمیماتی است که در ایالات متحده گرفته 
ی و صنعتی چند  می شود. این وضعیت، بیشتر نتیجه سیاست های تجار
اقتصاد بزرگ است که به این شکل طراحی شدند تا با اجبار خانوارهای این 
کشورها به یارانه ای کردن تولید خود، رقابت پذیری اقتصادی را افزایش دهند. با 
عدم همخوانی تقاضا با عرضه در داخل، این سیاست ها نه تنها منجر به مازاد 
تجارت برخی کشورها شده اند که نقش تولید را در اقتصاد آنها افزایش داده اند. به 
مرور زمان، تولیدکنندگان به کشورهایی که مازاد تجاری دارند مهاجرت کرده اند، 

چراکه این کشورها جایی هستند که یارانه تولید در آنها به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم، بیشترین حجم را دارا است. 

اما این سیاست ها، شرکای تجاری کشورهایی که مازاد تجاری دارند را به واسطه 
بازارهای مالی باز و جذاب آنها، متاثر کرده اند، مانند ایالات متحده و بریتانیا. 
با مهاجرت تولید به کشورهای دارای مازاد تجارت، بنا بر تعریف، این تولید باید 
، غالبا از کشورهایی مهاجرت  از جایی به آنجا مهاجرت کرده باشد و بنا بر آمار

شده است که بیشترین میزان کسری تجاری را دارند. 
البته این قضیه جای تعجب ندارد، چراکه عرضه و تقاضا باید در ابعاد جهانی 
متعادل شود؛ سیاست های یک کشور که یارانه را از خانوار گرفته و به تولیدکننده 
می دهد، به صورت خودکار در شرکای تجاری آن در قالب مصرف یارانه ای 
ظهور پیدا می کند. در میان کشورهای گروه دوم، این وضعیت، نتیجه مطلوب 
سیاست های صنعتی صریح آنها نیست و صرفا نتیجه خود به خودی شرایطی 

است که تجارت در سطح جهانی همواره طلب می کند. 
مثلا، تصمیم یک کشور بر کاهش قیمت ارز خود را در نظر بگیرید. عملکرد ارزی که 
قیمت آن کاهش یافته در فضای اقتصاد به نحوی است که عملا درآمد خانوارهای 
آن کشور -که واردکننده هستند- را به یارانه تولیدکنندگان کالاهای تجاری تبدیل 
می کند. این تبدیلات توضیح می دهند چرا کشورهایی که ارز آنها کاهش قیمت 
یافته، معمولا مازاد تجارت دارند؛ نه تنها تولیدات آنها در عرصه جهانی رقابتی تر 
است که خانوارهای آنها درآمد پایین تری دارند تا به موازات تولید، مصرف کنند. 
نتیجتا، این تبدیل ها هستند که تضمین می کنند چنین اقتصادهایی نتوانند 

پا به پای صادرات خود، واردات انجام دهند. 
از آنجایی که در اقتصادهایی که سیاست های تجاری و صنعتی منجر به مازاد 
تجارت می شود و آنها معمولا با خرید دلار آمریکا، نرخ ارز خود را پایین نگه می دارند  
از طرفی ارزش دلار آمریکا بالا می رود. این کار منجر به تبدیل معکوس در ایالات 
متحده شده و عملا سبب می شود که تولیدکنندگان کالاهای تجاری در ایالات 
متحده، مصرف آمریکایی ها را یارانه ای کنند. در نتیجه، سیاستی که خانوارهای 
مصرف کننده در یک کشور را وادار به یارانه ای کردن تولید می کند، تولیدکنندگان 
را در ایالات متحده وادار می کند که مصرف خانوار را یارانه ای کنند. به عبارت 
، این به اصطلاح »سیاست صنعتی« در ایالات متحده، هر چقدر هم که  بهتر

تمایل به آن در این کشور وجود داشته باشد، باید به عنوان تصمیم عکس سیاست 
اقتصاد دیگر کشورها بروز یابد. 

نکته آنجاست که سیاست های تجاری و صنعتی اجرا شده در کشورهایی که 
با مازاد تجارت روبه رو هستند، به همان میزان، بر بخش تولید کشورهایی که 
کسری تجاری دارند اثر می  گذارد که بر بخش تولید در کشورهایی که اول گفته 
شد. تنها فرق آنجاست که اثر آن در کشورهایی که مازاد تجاری دارند، درست 
عکس کشورهایی است که کسری دارند. به همین دلیل است که اگر گروهی از 
کشورهای دارای اقتصاد بزرگ، سیاست های تجاری و صنعتی تهاجمی برای 
بهبود شرایط اقتصادی خود تدوین کنند و تولید، اشتغال و رابطه بین ذخایر 
و سرمایه گذاری خود را متاثر کنند، شرکای تجاری آنها نیز از این سیاست ها 
در مسیر خلاف آنها تا جایی تحت تاثیر قرار می گیرند که سیاستی برای مقابله 
با اثر آن بر اقتصاد خود اجرا نمی کنند. یعنی، مداخلات سیاستی در یک گروه 
از اقتصادها تبدیل به مداخلات سیاستی گروهی دیگر از اقتصادها از طریق 

هدایت جریانات مالی و تجاری آنها می شود. 

اینموضوعچرابرایآمریکامهماست؟
این موضوع، عواقبی جدی برای سیاست هایی که ایالات متحده برای تاثیر بر 
اقتصاد خود طراحی می کند، دارد. برای اینکه ایالات متحده نسبت به وضعیت 
فعلی خود به عنوان »آخرین مصرف کننده جهانی« واکنش نشان دهد، تنها سه 

راه وجود دارد. 
ی نکند، یعنی  کار که  اول اینکه  ایالات متحده می تواند تصمیم بگیرد 
ی و صنعتی ای برای مقابله با این وضع طراحی نکند.  هیچ سیاست تجار
اقتصاددان های سردرگم به این وضعیت می گویند »بازار آزاد« یا »تجارت آزاد«. با 
این حال، عدم اجرای اقدامات لازم در این مورد به معنی عدم امکان مداخلات 
دولتی در اقتصاد ایالات متحده نیست. ایالات متحده همچنان تحت کنترل 
سیاست های صنعتی باقی خواهد ماند، البته سیاست هایی که در خارج از آن 
، سئول، مسکو و دیگر مراکز مهم تجاری  در شهرهایی مانند پکن، برلین، توکیو
طراحی شده اند و وضعیت مازاد تجاری آن کشورها را حفظ می کنند. در این 
وضعیت، »سیاست صنعتی« ایالات متحده، در حقیقت وارون هر سیاستی 

است که شرکای تجاری سوداگر و مرکانتیلیست آن برای خود می سازند. 
دوم اینکه  ایالات متحده در صورتی می تواند واکنش نشان دهد که واشنگتن 
تصمیم بگیرد سیاست های صنعتی متقابلی را برای حفاظت و توسعه حوزه های 
راهبردی اقتصاد خود  پیاده کند. این وضعیت، در صورتی که ایالات متحده 
بخواهد همچنان بر جذب ذخایر اضافی شرکای تجاری خود ادامه دهد، بدان 
معنی است که کلیت تولید در این کشور به سیر افولی خود ادامه خواهد داد. 
حوزه های راهبردی اقتصاد ممکن است وضعیت خوبی پیدا کنند، اما به قیمت 

دیگر بخش های تولیدی ایالات متحده. 
سوم اینکه  واشنگتن ممکن است تصمیم بگیرد از وضعیت فعلی خود خارج 
شده و دست از جذب ناترازی تجاری و مالی جهان بردارد. این کار ممکن است 
به طور کلی به نفع تولیدات آمریکایی باشد، ولی لزوما انتفاعی را شامل حوزه های 
راهبردی نمی کند که رقبا در همین لحظه نیز در آن حوزه ها، نسبتا گوی سبقت 
را ربوده اند؛ مانند مهارت چینی ها در تولید خودروهای الکتریکی، صفحات 
خورشیدی و باتری ها. محتمل ترین راهی که ایالات متحده می تواند از آن طریق 
از وضع فعلی خود خارج شود، اعمال تعرفه های بالاتر از حد بر واردات است یا 
راه بهتر آن که دسترسی نامحدود سرمایه گذاران خارجی را بر بازارهای مالی خود 
با اعمال مالیات ورود پول، کم کند. در طول برهه ای که این تعرفه ها یا مالیات ها 

به مرور اجرا می شوند، ایالات متحده می تواند از شرایط فعلی فرار کند. 
هر تصمیمی گرفته شود، در سازوکار بیش از حد جهانی شده انتقال پول و 
تجارت که بسیاری از اقتصادهای بزرگ برای تغییر مسیر تجاری و صنعتی خود، 
سیاست هایی را طراحی کرده اند، ایالات متحده نمی تواند خود را از سیاست های 
صنعتی ای که اقتصاد آن را می چرخانند، جدا کند. به هر حال، تا زمانی که 
وضعیت تجاری و سرمایه ای آن توسط عدم تعادل تجاری و سرمایه گذاری 
جهانی تعیین شود، اقتصاد ایالات متحده تحت تاثیر ناترازی های ایجاد شده 
توسط سیاست های تجاری و صنعتی دولتی قرار خواهد گرفت. انتخاب واقعی 
ایالات متحده این است که تصمیم بگیرد آن سیاست ها در ایالات متحده تدوین 
شده اند یا خارج از آن؛یا ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت کدام حوزه های تولید 
برایش راهبردی هستند یا شرکای آن، این تصمیم را خواهند گرفت و او را مجبور 
خواهند که در حوزه هایی پیشرفت کرده و تخصص یابد که خودشان می خواهند. 

میراحمدرضامشرف
پژوهشگربینالملل

چطوربازارخودتنظیموبیشازحدبازدرحالنابودیتولیدآمریکاییاست؟

اقتصاد آمریکا در دست غیرآمریکایی ها
علیمحمولی

مترجم


